
چیزی به شــروع بهار نمانده اســت. خاکی 
که امســال خوب دارد باران می خورد، آبســتن 

دانه هایی است که بی تاب رقص رویش اند.
دارند  روی شــاخه های درخت ها جوانه ها 
چشــم باز می کنند که به آفتاب سلامی دوباره 

بدهند.
هوا هنوز قدری ســرد اســت و شکوفه های 
گیلاس زیر پوست نازک درخت انتظار کمی گرما 

را می کشند تا باغ و باغچه را آرایش کنند.
اما بنفشه ها و پامچال ها خوب دارند خاک را 

زرد و قرمز و بنفش و آبی می کنند.
چیــزی به دمیدن عیــد و خودنمایی بهار و 

رقص جوانه ها نمانده است.
اما ۱۶۸ جوانه دیگر مجال شکفتن ندارند.

۱۶۸ جوانه سوختند. در میناب ۱۶۸ جوانه، 
جوانی را دیگر نخواهند دید.

نسیم بهاری بر پوست ۱۶۸ جوانه نمی نشیند 
و آنها را به رقص نمی آورد.

آن صبحــی که ۱۶۸ دانش آموز خردســال، 
مثــل همــه صبح هــای دیگــر بــا لباس های 
رنگارنگ و لب های خندان از مادر جدا شــدند 
و دلی دلی کنان راه مدرســه را در پیش گرفتند، 
در همان لحظه یخ زد که سلاح سیاه دلان قاتل 
سقف و دیوار را بر سر آنان خراب کرد و آتش به 

جان شان کشید.
۱۶۸ کودک که روزی می خواندند «خوشحال 
و شــاد و خندانم/ قدر دنیــا را می دانم/ عمر ما 
کوتاست...» نمی دانســتند این ترانه زیبای شان 
در همین بیــت نیمه کاره می مانــد که عمر ما 
کوتاست... عمر ما کوتاست... عمر ما کوتاست... 

و تمام می شود.
ایــن ارمغان جهان توحش اســت. جهانی 
که خاک را شخم می زند، نه برای کاشت گندم، 

بلکه برای کشت دانه های مرگ.
صدایی از جایی بلند نمی شود.

مگــر همین چند وقت پیش نبود که هزاران 
کودک پر پر شــدند در قطعه زمیــن کوچکی از 
جهان کــه نامش را غــزه گذاشــته اند و هنوز 
هم همین کودکان دارنــد می پژمرند و به خاک 
می ریزنــد. جهان چه کــرد؟ در جهان قدرت ها 
چه شــنیده شد، جز مرثیه و ســوگ سرود. آنها 
مرثیه می خواندند و اینها می کشــتند. گویی که 
مرثیه های آنها موســیقی متن این کشتار است، 
نه چیزی بیشتر. حالا در میناب هم همین است. 
قصه مکرر کشــتار کــودکان؛ داســتان بی پایان 
تاخت و تاز فطرت چنگیزی. ســپاه چنگیز مغول 
اگر به ضربت شمشــیر و نیزه یک یک می کشت، 
چنگیزهای مدرن، با ضربت موشک ده ده و صد 

صد و بلکه هزار هزار می کشند.
یک موشــک! یک مدرســه! ۱۶۸ جوانه که 

دیگر جوان نخواهند شد.
نفرین خدا و درود شیطان بر آنان که هم زبان 
ایــن مردمان انــد و بر این مزرعــه مرگ هلهله 
می کنند و دست به دست مرگ آوران از تجاوز به 
بوم و بری که زمانی میهن آنها بود، کســب و کار 
می کنند. متحدانی که رذیلانه «دست خون آلود 

را در پیش چشم خلق پنهان می کنند».
عجبــا که جهــان جدیــد کرور کــرور خرج 
می کند که داروها و درمان های تازه بیابد، غذاها 
ســالم تر شــوند و... و... تا آدم ها سالم تر بمانند 
و بیشــتر و بهتر زندگی کننــد. اما همین جهان 
و صاحب قدرتــان همیــن جهان به آســودگی 
مردمــان را، از زن و مرد و پیــر و جوان و کودک 
گرسنگی و تشــنگی و بیماری و مرگ می دهند 
تا قدرت بیشــتری پیدا کنند. سودشان در جنگ 
و مرگ است. در کهکشــان ها دنبال نشانه های 

حیات می گردند و بر زمین حیات را می کشند.
آنهــا ســرزمین و مردمــان خــود را آرام و 
برخوردار و سالم و زیبا و در صلح نگه می دارند. 
امــا در این ســوی جهان رنج و جنــگ و مرگ 
می آفرینند. جهان هیچ گاه چنین در تناقض غرقه 

نبوده است که امروز تجربه می کند.
۱۶۸ جوانــه زیبا و دلارا با آتش دو حکومت 
تجاوزگر و ضد انسانی دیگر جوانی را نخواهند 
دیــد. اما ما آنهــا را در دل های خود شــاداب و 

شکوفنده نگه می داریم.
فطری که در پیش و نوروزی که در راه است، 
نوعیــد ۱۶۸ کودک اســت. نمی توانیم بر مدفن 
آنها حاضر شویم و به دیدار مادران و پدران شان 
برویم و حال خونین دلان بجوییم و زین جفا رخ 

به خون بشوییم.
ولی به ســنت نوعیــد به زیــارت آلاله ها و 
بنفشــه ها و پامچال ها و جوانه هــای درختان 
می رویم که هریک رخســاره ای است از آن ۱۶۸ 

گل چهره های سوخته خاموش.
به بهار ســلام می کنیم و با قد قامت سرو و 
صنوبر قامت می بندیم و باغ دل را به خوشامد 
نوروز و بزرگداشــت فطرت انســانی با یاد ۱۶۸ 

جوانه زینت می بخشیم.
در سورِ نوروز تازه امید روزهایی را می پروریم 
که بی دغدغه متجاوزان مرگ خو، صلح و زیبایی 

و عشق و آزادی را زندگی کنیم.

ســرمـقـالـه

چهار شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴نوعِید و عید نو
۲۸ رمضان ۱۴۴۷

۱۸ مارس ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۳۵۰
۳۰ هزار تومان

۴ صفحه

«شرق» از تأثیر جنگ بر مناسبات ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس با نگاهی به نامه علی لاریجانی گزارش می دهدجنگ و همسایگی روی موج عربی

گفت وگوی «شرق» با خانواده های معلمان و دانش آموزان شهید و مفقودی های 
مدرسه شجره طیبه میناب، دو هفته پس از بمباران توسط آمریکا؛

یک معلم و دو دانش آموز پیدا نشدند. جست وجو تمام شد. سردخانه تنها بیمارستان 
میناب آن روز برای قربانیان جا نداشت و آنها را به سردخانه ماهی و میگو بردند

سختی شناسایی شدند۹۰ درصد پیکرها به 

سالمندان را دریابیم
جنــگ و شــرایط جنگــی 
الزاما هم به صورت خودآگاه 
و هم ناخودآگاه، آحاد جامعه 
را متوجــه و درگیــر کنش ها 
که  می کنــد  واکنش هایــی  و 
طبیعتــا مرتبط و متناســب با 
آن اســت و نیازهای متعددی 

را بــرای مقابله و نیز تقویت اســتقامت فردی و 
جمعی برطــرف می کند. اما در این میان شــاید 
پرداختــن به برخــی موضوعات کــه معمولا در 
زمان صلــح و آرامش مــورد بررســی و تحلیل 
قــرار می گیرند نیز ضروری باشــد چراکه در نظر 
گرفتن آنها، در دفاع و حراست از کیان اجتماعی، 
نقشی بســزا ایفا می کنند و از آن جمله، دریافتن 
افراد آسیب پذیرتر اســت که به حمایت بیشتری 
نیازمندنــد. ایــن افــراد، از مناظــر مختلف قابل 
دســته بندی، توصیف و بررسی هستند که در این 
مجال صرفا به یک دســته اشــاره خواهد شد که 
از منظر دوره سنی، آسیب پذیرتر بودنشان بدیهی 

است و آن، سالمندان هستند.
آنان نیز همچون کودکان گروه ویژه ای در بین 
اقشــار ســنی جامعه محسوب می شــوند که در 
چرخه طول عمر انسانی در جایگاهی خاص قرار 
دارند و همواره در وضعیت های مختلف زندگی، 
ارتباط با دیگران یا موقعیت های محیطی، نیازمند 
توجه، رسیدگی، تأمین ویژه و ملاحظات گوناگون 
هســتند که البته ایــن امر در شــرایط متفاوت یا 

بحرانی، بسیار مهم  تر می شود.
اگرچــه ســلامت تــن و روان موضوعی کاملا 
قابل دستیابی، حفظ و حتی تقویت برای این گروه 
ســنی است که شــیوه زندگی در دوران جوانی و 
میانســالی می تواند پیش درآمد آن تلقی شود اما 
بروز یا افزایش انواع اختلالات جســمی و روحی 
در این دوره از زندگی هر انســان حتی در شرایط 
عــادی نیز قطعا نمی تواند دور از ذهن یا غیرقابل 
تصور باشــد که البته اوضاع غیرعــادی زمینه را 

فراهم تر می کند.
پرواضح اســت که یکــی از اختلالات روانی و 
روزمره که مخاطرات جســمی را هم می تواند در 
پی داشته باشد، اضطراب است که در سالمندان 
و به ویژه در شــرایط جنگی و اضطراری، غیرقابل 
اجتناب بوده و ســالمندان ممکن اســت همانند 
کــودکان توانایی انتقال کامــل، واضح، صحیح یا 
به موقــع معضلات خود را به اطرافیان نداشــته 
باشــند که این امر، اهمیت مراقبــت و همراهی 

متفاوت از آنها را دوچندان می کند.
همراهــی مطلوب با ســالمندان در شــرایط 

جنگی و بحرانی با حفظ صبر و 
تسلط بر خویشتن، به کارگیری 
لحن آرام و اعتمادبخش حتی 
سخت ترین  و  ترسناک ترین  در 
کلامی  نوازش های  وضعیت، 
و غیرکلامــی مســتمر، حفظ 
روتین - غــذا، خواب و تحرک 
در حــد امکان - و رســیدگی های پزشــکی لازم، 
تقویت فضای ارتباطی بــا دیگران و به خصوص 
وابســتگان عاطفی، حذف یا محدود  کردن اخبار 
و تصاویر خشــن و صداهای هول انگیز، صحبت 
و گفت وگــو با ســالمند در موضوعات غیرمرتبط 
با شــرایط و اخبار، ایجاد زمینه هــای بیان و مرور 
خاطــرات خوش گذشــته برای آنهــا، جلوگیری 
کامل از صحبت کردن درباره حوادث با دیگران - 
حضوری، تلفنی یا مجازی - در حضور سالمندان 
و در نهایت توجه اکید بــه عدم تخلیه اضطراب 
خود یا دیگــران در مقابل یا محیــط حضور آنها 
قابل تحقق تر می شود. طبیعی است که شناخت 
هر چه بیشــتر نشــانه های بروز اضطراب یکی از 
شــروط لازم همراهی و مراقبــت مطلوب بوده 
و تطبیق آن نشــانه ها با خصوصیات همیشــگی 
زندگــی ســالمندان و ویژگی های شــخصیتی و 

انحصاری هر سالمند نیز ضروری است.
هر انســانی محیط را با کمک حواس پنج گانه 
بینایی، بویایی، شــنوایی، چشــایی و لامسه خود 
درک می کنــد که هر کدام از این حواس به تنهایی 
یا همراه با یک یا چند حس دیگر ممکن است در 
شــرایط جنگی، پیام هایی را خارج از نظم عادی 
و جــاری زندگی از محیط به مغــز منتقل کند تا 
پیام، دریافت و پردازش شود و با تحلیل و بررسی 
کامــل و همه جانبــه، ســبب بــروز واکنش های 
متناســب شــود. اما برای ســالمندان این تفاوت 
برجســته نســبت به جوانان و میانســالان وجود 
دارد که ممکن اســت هر کــدام از حواس مورد 
اشاره یا قوای مغزی، به دلیل شرایط سنی، دچار 
ضعف یا اختلال عملکردی باشد که این امر، گاه 
در جهت افزایش توان ســازگاری و گاه در خلاف 
آن و افزاینده میزان التهاب و اضطراب، تأثیرگذار 
می شــود کــه تشــخیص آن توســط اطرافیان و 

مراقبان سالمند، قابل توجه است.
طرح موضوع اضطراب اگرچه عمومی، مهم 
و کاربردی است اما بهانه ای بود در مجالی اندک 
بــرای پرداختن بــه اهمیت موضــوع مراقبت و 
محافظت از سالمندان در شرایط جنگی که قطعا 
دقت و یادآوری موارد بســیار و متعدد دیگری نیز 

برای حصول مطلوب آن نیاز است.
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